شعر ملی چیست؟ شاعر ملی کیست؟
گفت‌وگو با عبدالجبار کاکایی




حبیبه نیک‌سیرتی
عبدالجبار كاكايي شاعر و ترانه‌سرايي است كه يكي از دغدغه‌هاي اجتماعي‌اش بحث مليت در قلمروی  جغرافيايي مشخص و توجه به «ايران» با تمام ويژ ‌گي‌هايش بوده و هست. 
ترانه‌هاي ملي او را با صداي بسياري از خوانندگان شنيده‌ايم و   با شنيدن بعضي از آن ها دلمان لرزيده است. تعدادي از شعرهايش نيز مثل« اي مرز آب و آبي»  از كتاب «وسعت ناياب» و شعري از كتاب «حبس سكوت» كه با صداي مختاباد اجرا شده، آهنگ گذاري و به صورت ترانه خوانده شده است. 
از آثار ماندگار ملي  وطني اين شاعر مي‌توان اشاره كرد به:
«سمفوني خليج فارس» با آهنگ‌سازي استاد شاهين فرهت كه به صورت اركسترال و سمفونيك با رهبري استاد چكناواريان در خارج از كشور اجرا شد و در ايران نيز به بازار آمد.«تازه‌تر كن داغ ما را» با صداي سالار عقيلي،   «اي ميهن تا نفس دارم» با صداي مجيد اخشابي، «اي مرز آب و آبي» با صداي فريدون آسرايي،  «ميهنو تنها نذاريد» با صداي فريدون آسرايي و مهرداد اصفهاني پور و كارهاي ديگري كه با صداي محمد صادقي، علي اصحابي، محمد بابايي، مختاباد و ... اجرا شده است. و اين همه مي‌تواند دليلي باشد براي گفت‌وگويي با او درباره ی شعر ملي و شاعران ملي سرا.
از نگاه شما شعر ملي چه‌گونه شعري است؟
اين پرسش ظاهراً يك پرسش است، اما در اصل از چند زاويه مي‌توان به آن نگاه كرد: آيا شعر ملي شعري است كه درخصوص عناصر مليتي يك ملت اظهار نظر كرده باشد؟ آيا شعر ملي به شعري گفته مي‌شود كه انگيزه‌هاي جهان‌شناسي يك ملت را كاملاً تحت الشعاع قرار دهد و با اقبال عمومي مواجه شود ولو اين كه در خصوص كشور، مليت و فرهنگ نباشد و درونمايه‌اي اجتماعي،‌ مذهبي، عاشقانه  يا هر چيز ديگر  داشته باشد؟
به طور طبيعي و معمول، ما به شعري شعر ملي مي‌گوييم كه به نيازهاي ملي مردم  از جمله فرهنگ، باورها،‌ اقليم و به سرنوشت جمعي ملت  اشاره كرده باشد؛ حماسه‌هاي اسطوره‌اي و تاريخي كه ما از ديرباز با آن ها آشنا هستيم به همين دلیل است که اعتبارمی یابد و به سبب همين تعريف است كه فردوسي را شاعري ملي مي‌دانيم، اما سعدي را شاعر ملي نمي‌دانيم. در واقع، قضاوت ما بر اساس محتواست، نه اين كه تصور كنيم ميزان پاي‌بندي سعدي به قلمرو جغرافيايي ايران كمتر از فردوسي بوده، هم‌چنين است در مورد حافظ. به هر حال، شعر ملي ناظر بر محتواست، شعري است كه از جهت محتوايي به موضوع‌هاي تاريخي و فرهنگي يك ملت اشاره كرده باشد. در توضيح مورد دوم اشاره مي‌كنم به اين كه گاهي شاعران یک کشور شعرهايي را خلق مي‌کنند كه مورد توجه و اقبال جمعي ملت قرار مي‌گيرد، به طوري كه مردم، دایماً  آن شعر را زمزمه مي‌كنند و مي‌توان گفت آن شعر به  صداي وجدان ملي  تبديل مي‌شود در حالي كه با مليت و مبارزات مردمي ربطي ندارد و كاري ادبي است كه منحصر به خود است. 
در اين شكل هم مي‌توان گفت شعري ملي خلق شده است، زيرا قاطبه ی يك ملت آن شعر را آرمان خود كرده و آن شعر در مثل‌ها و گفت‌وگو‌هاي ‌شان وارد شده است. چنين شعري مي‌تواند در هر دوره ی تاريخي به نوعي اثرگذار باشد.
ترانه‌ي ملي چه فرقي با شعر ملي دارد؟
تفاوت بين عنصر شعر و ترانه را بايد جدي نگاه كنيم چون ترانه، كلامي است كه با موسيقي شخصيت پيدا مي‌كند. اگر به ترانه‌ی منهاي موسيقي به عنوان يك قالب نگاه كنيم، مي‌شود شعر؛ بنابراين چيزي جز شعر نداريم. كلامي كه به شكل مكتوب عرضه شود و قراري براي تلفيق با موسيقي نداشته باشد، شعر است، اما ترانه با موسيقي تلفيق  مي‌شود و هويتي متفاوت پيدا مي‌كند و تعريفش هم از شعر جدا مي‌شود. 
شعر ملي ما رااز چه زماني شكل گرفته يا پررنگ‌تر شده است؟
شعر با محتواي ملي از ديرباز بوده، اما در دوره‌هايي كم‌رنگ شده است. به طور دقيق، پس از حمله‌ي اعراب، موضوع وطن در شعر و ادبيات ایران تا حدي كم‌رنگ شد. بخش‌هايي از كشور به شكل ملوك‌الطوايفي اداره مي‌شد؛ ناحيه‌ي خراسان بزرگ را مركز اقليم پهناور فارس به حساب مي‌آوردند؛ سيستان قديم مركز حكمراني اميران و پادشاهاني بود كه به فرهنگ ايراني حساسيت داشتند و بسياري مسايل ديگر ... اما در قلمروي گسترده‌تر  كه سرزمين و اقليم فلات پهناور ايران باشد  عنصر وطن و عنصر مليت تضعيف شده بود درحالي كه پيش از آن دوره، در دوره‌هاي باستان، هم درفش كاويان و هم عناصر ملي و ميهني بسیار پررنگ تر بود.با آغاز دوره‌ي صفويه، وحدتي ملي ديني شكل گرفت. در اين دوره، عناصر مليتي و اعتقادي چنان در هم آميختند كه هرگاه اراده‌ي  ديني كرديم به مليت رسيديم و هرگاه اراده‌ي ملي كرديم به دين داري. سرشت ديني و ملي در اين دوره گاهي باعث تنازع و گاهي باعث مصالحه بود.در مجموع، هر گاه اين دو عنصر در كنار هم بوده‌اند، مملكت رو به توسعه و پيشرفت بوده و هرگاه در تقابل با هم بوده‌اند به دشواري برخورده‌ايم.بنابراين، مي‌توان گفت مفهوم مليت  به گونه‌اي  پس از صفويه شكل گرفت و اين مفهوم و فرهنگ رفته رفته به ادبيات رسيد و در اواخر دوره‌ي قاجار به صورتي گسترده‌تر مطرح شد و ديگر وطن از اقليم شخصي و فردي خارج شد. از اواخر دوره‌ي قاجار  به اين سو  فرهنگ سازي در مورد وطن به معناي ايران 
تحت تأثير شعرها، سرودها و موسيقي‌ قرار گرفت و اين فرهنگ عموميت پيدا كرد و روشن‌تر شد. 
مي‌شود جريان اين فرهنگ‌سازي را به نهضت مشروطيت ربط داد؟
نهضت مشروطيت، عنصري به نام ملت را برجسته تر كرد و توفيق اين جنبش جا انداختن نام «ملت» و جايگزين كردن آن با «رعيت» بود.
براي احقاق حقوق مدني يك ملت، سامان‌دهي لازم است و اين، طبيعتاً به احياي عناصر مكاني نيز نياز دارد. يكي از لوازم هويت‌ بخشيدن به يك ملت، زنده كردن عناصر ملي است؛ بنابراين، شاعران ملي‌گراي بزرگي در دوره‌ي مشروطه ظهور كردند كه زمينه ساز نگاهي جديد به مفهوم «ايران» بودند.
شاخص‌ترين و اثرگذارترين شعرهاي ملي دوره‌ي مورد بحث  به نظر شما  از سروده‌هاي كدام شاعر بودند؟
از شعرهاي ملي ميرزاده عشقي، عارف قزويني و فرخي يزدي گرفته تا شعراي دلي مثل ملك‌الشعرای بهار و دهخدا و بسياري شعراي برجسته‌ي اين دوره، در زنده كردن مفهوم ملت و در واقع، ‌مفهوم وطن نقش موثر داشته‌اند.هم زمان با جنبش مشروطيت، در ايران در بخش‌هاي وسيعي از تمدن‌هاي كهن آسيا نيز مفهوم وطن و وطن گرايي شروع شد؛ از جمله در كشور هم جوار ما تركيه همين مفهوم منجر به از هم گسيختن امپراطوري عثماني شد. به هر حال، اتفاقي كه در ايران به وقوع پيوست، با تحول‌هاي جديد جهان تشديد شد و اين تحول‌ها باعث تشكيل يا احياي وطن‌هاي موروثي شد.
با اين تعريفی که از شعر ملی ارائه کردید، شعرهايي كه در جنگ تحميلي هشت ساله سروده شدند نيز شعر ملي به شمار مي‌آيند؟
بله! به نظر من چنين است. هر شعري كه دغدغه‌ي معيشت مردم، دغدغه‌ي آرزوها و آرمان‌هاي مردم را در قلمرو  جغرافيايي مشخص داشته باشد و در واقع، سعادت و پيروزي، پيشرفت و استقلال را براي ايران بخواهد، شعري ملي است. 
بد نيست اشاره كنم كه شعرهاي جهان وطني هم داريم؛ هم در نوع مذهبي و هم در نوع ملي. هم جهان وطني مذهبي سيد جمال الدين اسدآبادي را داريم، هم جهان وطني ملي لاهوتي را. که البته اين دو نوع جهان وطني كاملاً متمايز با يكديگر هستند. 
بنابراين، منظور شما از توجه به عناصر ملي، مشخصاً عناصري است كه مربوط به ايران است؟
بله، كاملاً چنين است؛ منظورم عناصري است كه در قلمرو  مليت و جغرافياي ايران قرار دارد. نظر نهايي من اين است كه  هر انساني كه وفاداري ملي را به رضامندي شخصي‌ ترجيح بدهد و در محدوده ی يك مرززندگي كند  ولو اين كه در آسايش نباشد  آدمي ملي و شايسته‌ي ‌احترام است. احمد شاملو گفته: من چراغم در اين خانه مي‌سوزد. «ملي» كسي است كه چراغش را در خانه نگه مي‌دارد، با ناملايمات،  زندگي مي‌كند و شيريني‌‌ها و تلخي‌هايش را مي‌چشد و خود تصميم مي‌گيرد وطنش را بسازد. كسي كه وطنش را به خاطر ناملايمات و مشكلات شخصي ترك مي‌كند و به دنبال جايي آرام براي زندگي خود مي‌رود، اعتقادي به وفاداري ملي ندارد. من ضمن احترام به ايده‌ي آرام زيستن اين آدم‌ها، خود را از نوع اول مي‌بينم.
كساني كه در خارج از كشور اقامت دارند، اما دغدغه‌ي ايران را دارند و شعرهاي وطني هم دارند از نظر شما شاعر ملي هستند يا نه؟
دغدغه بايد تحليل شود؛ اگر دغدغه مسئوليت آفرين باشد، آن ها كوتاهي كرده‌اند درست مثل متخصصي كه وطن را رها كرده باشد و استدلالش اين باشد كه «من رفتم تا در جايي ديگر راحت زندگي كنم، اما هميشه دغدغه‌ي وطن با من بوده» آيا به چنين شخصي نمي‌گوييم: «تو كه در پيشرفت مملكت و در شكستن قفل‌ها و حصارها سهمي نداشتي، دغدغه  هم كه داشته باشي، شخصي است نه ملي». كسي دغدغه دارد كه بر مي‌گردد و وطنش را مي‌سازد. به نظر من مدال مليت را بايد به گردن كسي انداخت كه شرافتمندانه مي‌ايستد و كار مي‌كند. البته بسياري از آدم‌ها هم این جا هستند، اما دلشان این جا نيست و دست و قلم و تجربه‌شان براي این جا نمي‌چرخد، منظور من كساني نيستند كه براي منافع شخصي‌شان در داخل كشور در 
این جا مانده‌اند.  كساني كه از تخصص و توانايي‌هاي خود براي ايران استفاده مي‌كنند و بدترين شرايط وطن را به بهترين شرايط جاهاي ديگر ترجيح مي‌دهند، ملي هستند.
از معاصران شما چه كساني را مي‌توان شاعر شاخص ملي ناميد؟
براي اين كار بايد افرادي به عنوان هيئت ژوري گرد هم آيند و نظر دهند كه چه كسي شاعر ملي است. 
زماني، دو دوره كنگره با عنوان« ايران ما» برگزار كرديم و به شاعراني هم چون هوشنگ ابتهاج، اخوان ثالث، محمدعلي سپانلو، سلمان هراتي و قيصرامين‌پور به خاطر آثاري كه براي ايران خلق كرده بودند جايزه داديم. نام استاد شهريار هم در بين همين گروه بود؛ روي همين كار آن قدر حرف و حديث بود كه پشيمان شديم! 
به همين دليل بهتر است تنش ايجاد نكنيم و از كسي نام نبريم و به اين بسنده كنيم كه هر شاعري را كه درباره‌ي ايران،  شعري ماندگار سروده باشد؛ شعري كه سفارشي نبوده و از ته دل بوده و نيت شاعر فقط سرودن براي ايران باشد، با 
سعه ي صدر مي‌توانيم شاعر ملي بخوانيم و پيشنهاد كنم كه انتخاب شاعر ملي را به ملت واگذاريد و نظرسنجي كنيد. 
